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حال کتاب‌فروشی‌ها خوب نیست
تعطیلی یک کتاب‌فروشی 41 ساله 

در راسته کتاب

در دوران‌های سخـــت و بی‌ثبات کمتر 
جایی به اندازه‌ی یک کتاب آرامش‌بخش 
است، اما گاهی هم هست که بی‌ثباتی 
گریبان خود کتاب‌ها را هم می‌گیرد. خبر 
تعطیلی کتاب‌فروشی نشر مروارید، یک 
نمونه از این اتفاقات است. کتاب‌فروشی 
مروارید، از سال 1341 روبه‌روی دانشگاه 
تهران فعال بوده و یکی از قدیمی‌ترین 
کتاب‌فروشی‌های این راسته به حساب 
می‌آمد. زمانی این فروشگاه محل رفت و 
آمد بسیاری از بزرگترین نویسندگان ایران 
بود و چهره‌هایی چون فروغ فرخزاد و بهرام 
بیضایی و عمران صلاحی و محمد حقوقی و 
قیصر امین‌پور و ... برای چاپ کتابشان به آنجا 
مراجعه می‌کردند. اما هم فعالیت این نشر در 
سالیان اخیر کم‌فروغ‌تر از قبل شد و عمدتاً 
با بازچاپ کتاب‌های پرخواننده و خواهان 
دهه‌های قبلی به کارش ادامه داد و هم اینکه 
فروشگاه‌داری هم برای آنها سخت شده و 
حالا می‌خواهند کتاب‌فروشی را تعطیل 
کنند. خبری تلخ برای همه‌ی دوستداران 
کتاب و ادبیات. این درست که نسل جدید 
کتاب‌فروشی‌ها، آن‌هایی که امکان مطالعه 
و وقت‌گذارنی خریدار در محل را هم دارند، 
شکل سنتی فروش کتاب را متحول کرده و 
فروشگاه‌هایی که خودشان را با این روش و 
نیز ابزارهای اینترنتی و دیجیتال مطابقت 
ندهند، محکوم به شکست هستند، اما باز 
هم تعطیلی هر یک کتاب‌فروشی خبری 
تلخ است، چه رسد به کتاب‌فروشی‌هایی 
که نماد و تاریخچه‌ی نشر هستند. )قبلًا 
کتاب‌فروشی طهوری هم در همین راسته‌ی 
انقلاب تعطیل شده بود.( طبق آمار وزارت 
ارشاد ۶ هزار کتاب‌فروشی در سطح کشور 
داریم. نیمی از آن‌ها را لوازم‌التحریر‌فروشی‌ها 
تشکیل می‌دهد. هزار کتاب‌فروشی هم 
داریم که کتاب درسی و کمک‌درسی 
 ۲۰۰۰ فقط  می‌ماند  می‌فروشند، 
کتاب‌فروشی که از این تعداد، هزار و ۴۰۰ 
کتاب‌فروشی در تهران و ۶۰۰ کتاب‌فروشی 
در شهرستان داریم. برای مقایسه، کافی 
است بدانیم ژاپن با جمعیتی تقریباً یک و 
نیم برابر ما )125میلیون نفر(، ۱۴هزار و 
۷۰۰ کتاب‌فروشی دارد. از طرف دیگر، 
وضعیت نشر و ناشران در کشور ما دقیقاً 
برعکس این آمارهاست. طبق آمارهای خانه 
کتاب، در دو سال 98 و 99 مجموع کتابهای 
منتشرشده هر سال را 5500 ناشر منتشر 
کرده بودند. باز با ژاپن اگر مقایسه کنیم، 
تعداد ناشران ژاپنی ۳۴۸۹ ناشر است. ماجرا 
ساده است، ما بیشتر از کتاب‌فروشی، ناشر 
داریم. بسیاری از کتاب‌فروشی‌های موجود 
هم در معرض خطر تعطیلی قرار دارند. 
شاهدش هم تعطیلی یکی از قدیمی‌ترین 
کتاب‌فروشی‎های راسته انقلاب بعد از 6 
دهه فعالیت. به نظر می‌رسد سیاستگذاران و 
مسئولان فرهنگی کشور، باید بیشتز از اعداد 
نشر، بر گسترش کتاب‌فروشی‌ها و تقویت 
و توانمندسازی آن‌ها بیشتر توجه کنند. 
کتاب‌فروشی‌ها حالشان خوب نیست. اخیرا 
منوچهر حسن‌زاده، مدیر انتشارات مروارید 
در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، از تعطیلی 
کتاب‌فروشی این نشر به‌دلیل یک تصمیم 
درون نشر خبر داد. او در این‌باره گفته است: 
»به نظرم یک ناشر نمی‌تواند کتابفروش باشد 
و فروشگاه به نوعی مزاحم کار انتشارات بود، 
بنابراین تصمیم گرفتیم فروشگاه را واگذار 
کنیم و آن را برای فروش گذاشته‌ایم.« او 
درباره دلیل تعطیلی کتاب‌فروشی نشر 
مروارید اظهار کرد: »این یک تصمیم داخلی 
نشر بود. با درگذشت امیر علی‌بیک، مدیر 
فروشگاه انتشارات، دوستان دیگر توان 
مدیریت فروشگاه را نداشتند و به تصمیم 
تعطیلی کتاب‌فروشی رسیدیم.« او با اشاره 
به تاثیر درگذشت یکی از همکاران که 
سال گذشته حادث شد، گفت:»دوستان 
قدیمی دیگر پا به سن هستند و مصلحت 
دیدیم فروشگاه را واگذار کنیم، چه بسا 
کتاب‌فروشی شود. اما خود انتشارات مروارید 

با قوت بیشتری به کار خود ادامه می‌دهد.«

ذره بیــــن

غروب راوی سووشون

شخصیت انسانی سیمین دانشور جدای از همه 
رویداد‌های اجتماعی و سیاسی دهه‌های ملتهب 
چهل، پنجاه و خصوصا دهه شصت خورشیدی، 
درخور تعمق است. سیمین دانشور که بود؟ نویسنده؟ 
استاد دانشگاه تهران؟ عضو اولین هیات رئیسه‌ کانون 
نویسندگان ایران یا همسر جلال آل‌احمد، روشنفکر 
جنجالی مخالف حکومت پهلوی دوم؟ به گمان من 
شخصیت حقیقی یا بن مایه‌های غنی انسانی و 
ادبی سیمین دانشور در طول سالیان دراز حیاتش 
و خصوصا تاکید می‌کنم در دوران حیات خود او، 
به‌شدت قلب شده است. چنانچه می‌دانیم، سیمین 
نه اهل حاشیه بود و نه اهل هیاهو. او می‌خواست با 
تمام وجودش در خاکی که او را پرورده بود زندگی 
کند. زندگی به مفهوم خاص کلمه. پس از مرگ 
جلال آل‌احمد، او کماکان در خانه قدیمی‌شان 
باقی ماند و با حفظ پیوندها و دوستی‌های گذشته، 
زندگی نسبتا آرام و خاموشی را در پیش گرفت. 
او وارد دسته‌بندی‌های حزبی، جریانات سیاسی 
روز و البته وارد حلقه‌های گرفتار کننده‌ ساختار 
قدرت نشد و همین موضوع باعث شد تا عده‌ای 
یا با حب و بغض یا از سر اغراض شخصی و منافع 
ایدئولوژیک به او بنگرند. اما سیمین از همه این 
نگاه‌ها به غایت به دور بود. او ذاتا نویسنده بود. بخش 
مهمی از زندگی، سرنوشت و سلوک شخصی سیمین 
را می‌توان در آیینه آثار متعدد او جست‌وجو کرد: 
رمان سووشون که کماکان یکی از مهم‌ترین آثار ادبی 
پنج دهه گذشته ایران است، بخشی از وجوه درونی 
شخصیت نویسنده را بر آفتاب می‌اندازد: نثر آهنگین، 
فضا سازی‌های بکر و تکان دهنده و صدالبته نگاه 
موشکاف و جذاب نویسنده به قهرمان زن داستان. 
در سووشون، زن ایرانی از جایگاه یک ابژه جنسی و 
شخصیتی خنثی و بلا اثر خارج می‌شود و رد و نشانی 
در تحولات اطراف خویش دارد. او به واقع فکر می‌کند 
و سعی دارد تاثیر بگذارد. زریِ رمان سووشون یکی 
از نخستین زنانی است که از حد تیپ خارج شده و به 
جایگاه کاراکتری موثر صعود کرده است. در حقیقت 
زمانی که به زندگی شخصی دانشور نگاه می‌کنیم، رد 
و نشان این نگاه برابری خواهانه و به غایت انسانی را 
می‌بینیم. در طول دو دهه زندگی با جلال آل احمد 
که روشنفکری پر حاشیه و جنجالی بود، سیمین 
هرگز، تاکید می‌کنم هرگز، از نوع نگاه، نثر داستانی و 
ذهنیت سیاسی همسرش تاثیری نپذیرفت و کماکان 
مستقل ماند. حوزه کار سیمین گسترده است: از 
تدریس در دانشگاه تهران در رشته ادبیات تا ترجمه 
بخشی از برجسته‌ترین آثار ادبی جهان به زبان 
فارسی، تا بر دوش کشیدن بار زندگی تب‌آلود، توام 
با جابه‌جایی‌ها و زیر و بم‌هایی بسیار. اما در اکثر این 
موارد، همه چیز در سکوت و بردباری شخصی شکل 
می‌گرفت، چراکه سیمین به قول امروزیان، اهل 
رسانه‌ای کردن چیزی نبود. تاثیر او بر جریان مدرن 
ادبیات ایران بی‌بدیل و باور نکردنی است، چراکه این 
تاثیر به یک مقطع خاص زمانی خلاصه نمی‌شود و 
حدودا بیش از 5 دهه ادامه داشته است. به گمان من، 
وقوع رخدادهای به‌همن 57، نویسنده را در انزوایی 
کم و بیش ناخواسته فرو برد. در این سال‌ها سیمین 
به سکوت و زندگی خاموش روی آورد و سعی کرد 
ضمن بازنگری در برخی رخدادها و مضامین تاریخی 
و فکری معاصر، طرحی نو در اندازد. حاصل، سه رمان 
ساربان سرگردان، جزیره سرگردانی و کوه سرگردان 
بود که البته آخرین رمانش به طرز عجیب و معناداری 
مفقود شد و هرگز به چاپ نرسید)کوه سرگردان(. 
سیمین دانشور بخت این را داشت که حدود یک قرن 
)بیش از 90 سال( زندگی کند و در خلال این زیست 
طولانی، بسیاری از وقایع مهم تاریخی و اجتماعی و 
فرهنگی این سرزمین را از نزدیک ببیند. و البته ما 
خوانندگان ادبیات و علاقه‌مندان به داستان معاصر 
نیز این بخت را داشته‌ایم که با او هم روزگار باشیم. 
مگر نه اینکه او نخستین داستان نویس زن ایرانی 
و البته متهور ترینشان نیز بود؟ زندگی سیمین 
دانشور به رغم اینکه هماره قصد داشت از یک سلسله 
حاشیه‌ها دور بماند، زندگی پر فراز و نشیبی بود. او با 
آن صداقت خاص مردم خطه شیراز، چشمان مهربان 
و زبان رنگین و پر کرشمه اش، هنوز در خاطره ما 
زنده است. رندی و نکته سنجی و مهارت شهرزادوار 
او در قصه‌پردازی،  به هیچ روی رنگ تکرار و کهنگی 
به خویش نمی‌گیرد. اکنون، ده سال پس از رفتن او، 
می‌توانیم بگوییم ابعاد شخصیتی و ادبی سیمین 
چنان بلند و برجسته است که کسی نمی‌تواند 
کوچک‌ترین ادعایی در باب انتساب او به مرام و 
مسلک خویش داشته باشد. یاد نویسنده حماسه، 

عشق و شهامت انسانی به خیر باد!

یــادمــان

نقد ادبی در کشور ما، همیشه با چالش‌هایی روبه‌رو بوده 
است. کمی از دشواری‌های نقد ادبی و مواجهه‌ شاعران و 

نویسندگان با نقد که تجربه‌اش را دارید، بگویید؟
 در مورد چالش‌های نقد بحث بسیار است. بعضی‌ها واقعا؛ اصول 
اولیه‌ی نقد را نمی‌دانند. مثلا دستور که به نوعی زبانِ ساکن است، 
نمی‌دانند، ولی درباره‌ آن حرف می‌زنند. می‌گویند این شعر ناب 
است؛ ولی نمی‌گویند چرا؟ ذوقی حرف می‌زنند. وزن را نمی‌دانند. 
یک نفر ۳۹ کتاب شعر و نقد چاپ کرده‌ و مقاله‌ای خطاب به استاد 
شفیعی کدکنی نوشته و گفته‌ تو که می‌گویی یک سطر شعر سپید 
در تاريخ ادبیات نمی‌ماند، همین شعر سپید شاملو »دهانت را 
می‌بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم...« از آن شعر نيمايی‌ات 
)یادم نمی‌آید کدام شعر( موزون‌تر است! طرف نمی‌داند که بخشی 
از شعر »دهانت را می‌بویند...« در وزن مفاعیلن آمده است. آقای 
دیگری می‌گويد؛ نقد باید فلسفی باشد. می‌دانید چرا این حرف را 
می‌زند؟ چون او اصول اوليه‌ی ادبيات را نخوانده است یا خوانده 
است و نتوانسته در شعرها آن را پیدا کند. یعنی ديده ولی فرق میان 
استعاره و تشبيه را درک نکرده‌ است. یا آمده بر یکی از شعرهای 
منوچهر آتشی نقد ساختارگرایانه‌ای زده و از روی دست حقوقی 
نوشته و ناشيانه به بيراهه رفته است. نقد فلسفی یعنی چه؟ يعنی آیا 
می‌توان بر فريدون مشیری نقد فلسفی‌ کرد؟ یا به هرحال می‌کنیم. 
مثلا یکی دو سطر از شعرهای این شاعر را درمی‌آوریم و نظريه‌ی 
پديدارشناسی را بر آن علاوه می‌کنیم.  یک دوست دانشگاهی را 
می‌شناسم که نظريات هوسرل را رونویسی کرده و بر بسیاری از 
کتاب‌ها مقدمه می‌نویسد بدون آنکه حتا یک سطر از شعر شاعر 
را بياورد. او فقط نام شاعران را در هر مقدمه‌ تغییر می‌دهد. من 
بعد از ۴۷ سال نقد نوشتم. دوست عزیزم آقای کامیار عابدی گفت: 
»گذاشتی اطلاعاتت کامل شود؛ آن‌وقت نقد نوشتی...« ایشان لطف 
کرده‌اند؛ هرچند که اطلاعات هيچ وقت کامل نمی‌شود. من 40 سال 
درس داده‌ام و هنوز هم درس می‌دهم. بسیاری از شاهکارهای قدیم 
و ادبیات معاصر و حتی جهان را از برم و به دلیل شغل معلمی‌ام 
آخرین آثار مدرن دنیا را هر روز می‌خوانم. کار نقد مثل کار شعر 
نیست. از نگاه من، ذوق به تنهایی در نقد کافی نیست هرچند نقد 

ذوقی هم کرده‌ام. نقد علم است؛ رُس می‌کشد. 
  در طول این سال‌ها، هم به ‌عنوان مدرس و هم به عنوان 
منتقد، با چند نسل از شاعران و آثارشان سروکار داشته‌اید. 
با توجه به جریان‌های مختلف و مسیری که شعر معاصر طی 
کرده، شعر فارسی را در آستانه‌ قرن جدید، چطور ارزیابی 
می‌کنید و چه نقاط ضعف و قوتی را در جریان‌های حال 

حاضر شعر می‌بینید؟
بله، هادی جان،  من در زمان خوبی به دانشکده‌ ادبيات دانشگاه 
تهران رفتم. در آنجا با استادان بزرگ کلاس‌ داشته‌ام؛ کدکنی، 
اسلامی ندوشن، زرين کوب، اخوان ثالث )استاد افتخاری(، سيمين 
دانشور، هنرمندی،  رحیمی، مهرداد بهار، هما ناطق و... در دانشکده‌ 
هنرهای زیبا با هوشنگ گلشیری و بهرام بیضایی کلاس می‌رفتم 
و بیرون دانشگاه با نادرپور،  نصرت رحمانی، شاملو، آتشی، منزوی، 
سيمين بهبهانی، سیاوش کسرایی، شمس لنگرودی و سیدعلی 
صالحی... به‌نحوی آشنا بوده‌ام و دیدارهایی کم و زیاد داشته‌ام و در 
شب‌های گوته؛ - به‌جز یک شب-  بوده‌ام و خیلی بهره برده‌ام. گاهی 
در حد یک جمله و گاهی بسیار به دلایل مختلف.  شاعران‌ خوبی 
در آستانه قرن جدید داریم که به دلیل غم نان، گاهی بر سر موج 
آمده‌اند و گاهی به جای پیش رفتن، فرورفته‌اند. شاعران نيمايی 
معمولا به لونی با شعر و آثارشان نان می‌خورده‌اند و شغل درست 
و حسابی نداشته‌اند. مثلا شاملو، اخوان، رحمانی، فروغ، آتشی، 
سيمين بهبهانی، احمدرضا احمدی و... همه به پشتوانه‌ی آثارشان، 
جایی کار فرهنگی می‌کرده‌اند؛ ولی امروز این طور نیست. همین به 
آنها صدمه می‌زند و زده است‌. به جز اینها، برخی اسیر امواج زودگذر 
شده‌اند. می‌خواهند موج و جریان به وجود بیاورند. اینها بازار شعر را 
گرم می‌کنند ولی دردی از شعر دوا نمی‌کنند. شعر، شعر است دیگر.. 
اول باید عاطفه و بار و بارم رمانتیکی داشته باشد. حالا مزه‌های دیگر 
مثل موج نو، موج ناب، کانکریت و تجسم و حجم هم علاوه شود، 

خوب است. شعر باید خوب باشد؛ باقی ماجرا شعر و معر است. 
  شعر معاصر در دهـــه‌های نخستین و میانی، ستارگان 
پرفروغی داشت. به نظر شمـا در یکی دو دهه‌ اخیر، شاعری 
داشته‌ایم که چنان تلالویی داشته باشد که نامش در سیاهه‌ 

بزرگان شعر معاصر قرار گیــرد؟ )اگر نه، چرا؟(
گاهی بعضی‌ها خوش می‌درخشند ولی همان‌گونه که گفتم؛ 
دولتشان مستعجل است. من مثلا شعرهای خوب و حتا بهتری از 
شاعران دوره‌‌ نيمايی خوانده‌‌ام ولی شاعران شش‌‌دانگی ندیده‌ام. 
می‌دانید چرا؟ چون شاعران عصر نيمايی از دل سنت بیرون آمده‌اند، 
شعرهای کلاسیک و نیمه‌کلاسیک و نيمايی گفته‌‌اند و بعد سراغ 
شعر سپید آمده‌اند. شما به همین شاعران به تقریب هم سن و سال 
من مثل علی باباچاهی، هوشنگ چالنگی، سپانلو، شمس لنگرودی 
و سيدعلی صالحی نگاه کنید؛ اینها راه بسیاری پیموده‌اند تا به اینجا 
رسیده‌اند. با باندبازی و فضای مجازی و اینها می‌شود چندصباحی 

بر موج سوار شد؛ ولی در نهایت کار به‌سامان نمی‌شود. 
  به عنوان یک منتقد؛ آیا شما برای ادبیات، رسالت و 
تعهد اجتماعی قائل‌اید؟ بگذارید اینطور بپرسم؛ تعریف 

امروز شما از اثر ادبی خوب چیست؟
بله، اثر ادبی باید رسالت اجتماعی داشته باشد؛ به‌خصوص در 
خاورمیانه، چراکه ادبیات باید در وهله‌ اول »جوهریت« داشته 
باشد. شاعران و نویسندگان باید نسبت به مسائلی که در پیرامون 
آنها می‌گذرد، حساسيت داشته باشند و گيرنده‌هاشان قوی باشد. 
اگر به خود واژه‌ ادبیات هم نگاه کنید، ادبیات از »مآدبه« می‌آید 
که به معنی جشن است و »آدب« کسی که طعام می‌دهد؛ چه 
طعامِ خوراکی و چه طعام معنوی. بنابراین ادبیات در کلمه هم 
با جامعه‌شناسی در ارتباط است. شاعر باید به مسائل سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی اشراف داشته‌ باشد‌. شاملو می‌گويد: »اکنون 
که چنین/ زبان ناخشکیده به کام اندر کشیده خموشم/ از خود 
می‌پرسم: »هر آنچه گفته‌ باید باشم/ گفته‌ام آیا؟« شاعری در 
نصاب شاملو که به نحوی پرچمدار فرهنگی جنبش‌‌های سياسی- 
اجتماعی ایران بوده، خودش را سرزنش می‌کند که مبادا همه 

چیز را… 
به نظر من مساله‌ای که به مسئولیت در شعر صدمه زده است‌، 
شعرک‌هایی است که تحت عنوان هایکو در ایران رواج پیدا کرده. 
شاعر هایکوسرا در چین و ژاپن با »ذن« زندگی می‌کند. ذن و 
عرفان باشویی در ذات این هایکوسرایان مؤکد شده. شاعران‌ و 
هایکوسرایان ذن را از کجا می‌آورند. در ژاپن و چین و »نسل بيت« 
یا آواره، شعرهای سیاسی- اجتماعی هم دارند. چرا شاعران ما در 

این معامله تقصیر می‌کنند؟
اهل شعر و ادبیات شما را با عناوین متعددی که به انتشار 
رسانده‌اید، می‌شناسند و در این میان، بیش از 40 کتاب در 
زمینه نقد ادبی از شما به چاپ رسیده. لطفا در این زمینه 

توضیح دهید.
  بله؛ فکر کنم حالا به بیش از ۶۰ کتاب رسیده باشد. ۱۵ کتاب از 
این آثار را انتشارات نگاه بر بساط نشر نشانده است. نشر نوید شيراز 
۴ کتاب، نشر حس هفتم ۸ کتاب، نشر سيب سرخ ۹ کتاب که البته‌ 
کتاب »نمایشنامه‌های من و مامت« ۷ کتاب است که در یک کتاب 
گنجانده شده است. همچنین نشر نگارش ۱۰ کتاب، انتشارات 
هیرمند و مرو ۴ کتاب، انتشارات هرمز اهواز ۳ کتاب، انتشارات‌ 
لطیفی، روشن مهر، علمی و فرهنگی، ناکجای انگلستان‌ و ابتکار نو 
هر کدام یک کتاب از من چاپ کرده‌‌اند.  به‌جز اینها بر ۱۹ کتاب‌ هم 
مقدمه نوشته‌ام. البته همه‌‌ این کتاب‌ها نقد نيست. ۳ کتاب شعر 
است‌، ۳ کتاب رمان، ۱۳ کتاب نمایشنامه و مابقی نقد است. با این 
حال، همان‌گونه که شما می‌فرمایید؛ باید ۴۰ کتاب نقد و نظر باشد. 
در مجموع شاید ۶۴ کتاب چاپ کرده‌ باشم که ۱۳ کتابم هم زیر 
چاپ است.  خوب غیر از اینها، مسأله‌ کیفیت مطرح می‌شود. اگر 
شما نگاه کنید؛ هيچ کدام از کتاب‌های من حتی در زمینه نقد و 
شعر و نمايشنامه و داستان، شبيه هم نیست. مثلا نقد شعر زمان 
شفیعی کدکنی با سیدعلی صالحی و يدا... رؤیایی کاملا متفاوت 
است. فکر می‌کنم در ۴۷ سالگی، دفتر شعر »زیباترین زمین« را 
همراه با آنتولوژی شعر و نثر چاپ کردم. در سال ۸۲ و یک آنتولوژی 
ربایی »یا رباعی«، یک آنتولوژی غزل. به موازات آن، نخستین نقدم 
را هم در روزنامه‌ »نیم‌نگاه« شيراز درباره‌ یکی از کتاب‌های منصور 
اوجی به نام »شعر چيزی‌ست شبيه گرگ« چاپ کردم که با این 
کار دوست همکارم در تربیت معلم و دانشگاه را به شدت رنجاندم. 

  در مجموعه معتبر »شعــر زمان ما« که نشر نگاه 
منتشر کرده، به‌نوعی ادامه دهنده راه زنده‌یاد محمد 
حقوقی بودید و شعر شاعرانـــی چون نصــرت رحمانی، 

سیمین بهبهانی، سیدعلی صالحی، منوچهر آتشی، حسین 
منزوی، فریدون توللی و... را مورد بررسی و تحلیل قرار 
دادید. این راه، چطور آغاز شد و چه تجربه‌هایی را برای 

شما در پی داشت؟
من ادامه‌ دهنده‌ کار زنده یاد استاد محمد حقوقی نیستم؛ چون 
شيوه‌ کار من با کار ایشان تفاوت دارد. شاید به دلیل آنکه عنوان 
شعر زمان ما بر کتاب‌‌ها حک شده است؛ مرا ادامه‌ دهنده‌ کار استاد 
حقوقی می‌دانند. من همیشه زجر می‌کشيده‌ام که چرا فقط نيما، 
شاملو، اخوان، فروغ و سپهری؟ چرا توللی، رحمانی، آتشی، نادرپور، 
بهبهانی و امثالهم نه؟! شما شاعری نمی‌شناسید که از توللی متاثر 
نباشد. شعر فروغ در دل اشعار توللی، رحمانی و نادرپور حتی آتشی 
بیرون آمد. پیش از آنکه اخوان، شاملو و سپهری مطرح باشند، 
نصرت رحمانی و نادرپور ۱۰ سال بر شعر معاصر ایران حکومت کرده 
بودند. خود اخوان با شخصی به نام حسین رازی مصاحبه کرده بود 
و نادرپور و نصرت و فروغ را زیر تیغ برده بود که چرا کتاب شعر آنها 
فروش می‌رود و کتاب زمستان‌ من دارد در کتاب‌‌فروشی‌ها خاک 
می‌خورد! الان هم‌ بعد از نیم‌قرن کتاب‌های نصرت رحمانی، آتشی و 
نادرپور بیشتر از شعرهای اخوان ثالث فروش می‌رود. اگر ناشران در 
این معامله تقصیر نمی‌کردند، متوجه می‌شدیم که طبقه‌ شعرخوان 
در گروه الیت به شعر این شاعران اقبال زیادی پیدا کرده‌اند. مثلا 
همین آتشی که کتاب‌‌های تکی و مجموعه‌‌های شعرش فروش 
نمی‌رود، شعر زمان او به چاپ پنجم رفته است. هنگامی که آتشی 
از کتاب »آهنگ دیگر« رونمایی می‌کرد، فروغ فرخزاد در همان 
جلسه به آتشی گفته‌ بود، من می‌خواستم نام »آهنگ دیگر« را بر 
اشعارم بگذارم و بعدها فروغ »تولدی دیگر« را چاپ کرد. یا سيمين 
بهبهانی، خودش را از فروغ فرخزاد کوچک‌تر نمی‌دانست. زمانی 
که سيمين بهبهانی بر سر امواج شعر و ترانه‌ سوار بود، نامی از فروغ 
نبود. البته شعر این دو، جای دیگر می‌نشيند. از لحاظ حجم کار، 
سيمين بهبهانی ده برابر فروغ شعر دارد؛ شعر با کیفیت هم دارد. 
مرگ فروغ معادلات را به هم زد و فروغ را بر سيمين بهبهانی رجحان 
داد. البته خود من شعر فروغ را مدرن‌تر می‌دانم ولی اگر توجه کنید؛ 
مکتب فمینیسم با شعرهای سيمين بهبهانی و مادر ایشان در شعر 

زنان ما پا گرفت و با فروغ به نوعی بازتاب یافت. 
  مطلع شدیم که انتشار مجموعه‌های تازه‌ای را در این 
حوزه و با نشر دیگــری آغاز کردید که تعدادشان به بیش 
از 10 جلد می‌رسد. این آثار چه ویژگی‌هایی دارند و با چه 

رویکردی آنها را نوشته‌اید؟
بله جان. کتاب‌‌های بر زمین مانده‌ای بود که باید چاپ می‌کردم. 
کتاب نقد و بررسی اشعار اسماعيل خویی و علی باباچاهی را که 
چند سال روی دستمان مانده‌ بود، با همکاری انتشارات حس هفتم 
چاپ کرده‌‌ایم. یک پروژه‌ تعريف شده‌ای برای شاعران‌ و نویسندگان 
تعیین کرده‌ایم. چند کتاب در انتشارات نگاه بر زمین مانده بود، 
مثل نقد و نظرهایی که بر شعرهای فريدون مشیری و حمید مصدق 
نوشته بودیم. این دو کتاب به دليل انتقادهایی که بر شعرهای این 
دو شاعر داشتیم متوقف شد. کار باباچاهی و اسماعیل خویی هم 
همین‌طور،  ۸ شاعر دیگر هم هستند که کتاب‌های آنها در نوبت 
چاپ قرار گرفته‌اند. مثل کتاب‌های دومی که بر آثار سيدعلی 
صالحی و شمس لنگرودی نوشته‌ام و نقد کارهای سيروس نوذری 
و چند شاعر دیگر... در زمینه‌ داستان ۴ کتاب داریم که یکی از آنها 
مثل صادق هدایت چاپ شده است. بزرگ علوی، صادق چوبک و 
هوشنگ گلشیری هم زیر چاپ است و البته با اصلاحیه‌هایی همراه 
بوده است. در این کتاب سعی کرده‌ام به سراغ شاعران دیگر بروم. 
گفتم که نگاه‌‌های فلسفی را بر نقد آکادمیک علاوه کرده‌ام. به قول 
دکتر فرزاد کریمی، نقد حال و کار ما هم بر اساس‌ ساختمان و شکل 
است؛ هم بر اساس‌ نظريات ادبی. ایشان درست گفته‌اند که فيض 
شريفی بر نقد آکادميک استادان دانشگاهی، یک نقد کاربردی هم 
کرده‌؛ يعنی اگر از آرايه‌ها و وزن اشعار می‌نویسد، بر آنها هم نقدی 
علاوه‌ کرده که صرفا پیدا کردن آرايه‌ها و وزن اشعار به چه دردی 
می‌خورد؟ مثلا گفته‌‌اند در بعضی از اشعار وزن ریتمیک است اما 
موضوع تراژیک است، اینها به هم نمی‌خورد. یا گفته‌‌اند شاعرانی که 
از تشخیص، حس‌آميزی و پارادوکس استفاده می‌کنند، شاعران‌ 
مدرن‌تری‌اند چون زبان و نگاه‌شان به روزتر است و بعد گفته‌اند که 
شريفی نظريات فلسفی،  اجتماعی، روانکاوانه و ساختارگرایانه را بر 
شعرها جاری‌ و ساری می‌کند. بحث در این مورد، درازدامن است. 

آرمان ملی- هادی حسین نژاد: فیض شریفی؛ شاعر، نویسنده و پژوهشگر یکی از فعال‌ترین منتقدان ادبی دوره ماست. حاصل سال‌ها فعالیت ادبی او را می‌توان در انتشار بیش از 
60 عنوان کتاب در حوزه نقد، پژوهش و آثار ادبی پیگیری کرد. فیض معتقد است؛ اثر ادبی نمی‌تواند نسبت به پیرامون خالق اثر و جامعه، بی‌خیال باشد؛ خصوصا اگر در خاورمیانه 

زندگی کند. 

کتاب »بعضی‌هام دارن جون میکنن« مجموعه‌ هفت داستان 
کوتاه از پروین فدوی است به نامه‌ای »جای خالی سوسکه«، »قرار 
ملاقات«، »بعضی‌هام دارن جون میکنن«، »بعضی‌هام دارن جون 
می‌کنن«، »تحویل سال«، »پری«، و »دلت میخواس چه حیوونی 
باشی؟« که از سوی نشر »نهفت« روانه بازار کتاب شده. همان‌طور 
که از طرح جلد آن پیداست در این کتاب، داستان زندگی آدم‌هایی 
آورده شده که از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بسیار با هم 

متفاوت هستند. فروغ فرخزاد در شعر می‌گوید: 
در شب کوچک من دلهرة ویرانی است

گوش کن
وزش ظلمت را می‌شنوی؟

من غریبانه به این خوشبختی می‌نگرم
من به نومیدی خود معتادم

این قطعه شعر بسیار وصف حال شخصیت‌های کتاب است؛ 

حتی در داستان »دلت میخواس چه حیوونی باشی؟« که حکایت 
چهار مرد خوش‌گذران گفته می‌شود، در خاتمه داستان دیالوگی 
کوتاه در مورد مرگ بین آنها رد و بدل می‌شود. در»جای خالی 
سوسکه« پژواک این خط از شعر فروغ را می‌شنویم: »من به 
نومیدی خود معتادم« چون احساسات و عواطف زن داستان تحت 
نفوذ بیماری روانیاش ته کشیده. برای همین با همان خشونتی 
که سوسک حمام را می‌کشد یک بار هم می‌خواسته خودش و 
جنین در شکمش را به کشتن دهد. داستان دوم درباره چهار زن 
میان‌سال است که در آرایشگاهی هستند و از زندگی و عشق‌های 
بر باد رفته‌شان حرف می‌زنند. به این باورند که سنت‌های کور 

و انحرافی و دست و پا گیر و زندگی‌های پستو خانه‌ای آنان را 
غنچه سوز کرده است و مثل زاینده‌رود خشک و کویری شده‌اند. 
این داستان در نهمین دوره مسابقه ادبی صادق هدایت در سال 
1389 رتبه دوم را دریافت کرد.  داستان »بعضی‌هام دارن جون 
می‌کنن« در مورد یک قاتل زنجیره‌ای است که پر از عقده‌های 
روانی و جنسی است، برای همین در ارتباط برقرار کردن با جنس 
مخالف همیشه مشکل پیدا می‌کند، اما در کشتن آنان خیلی 
خون‌سرد و ماهرانه عمل می‌کند. در داستان بعدی با زنی آشنا 
شویم که دارد آخرین مراحل زایش فرزندش را تجربه می‌کند. 
اتفاقا سال هم کهنه شده و ساعاتی دیگر پوست می‌اندازد. اما زن 

با اینکه در موقعیت دشواری قرار دارد، تنهاست. از حرف‌های او 
پشت تلفن با شوهرش که به مسافرتی کاری رفته است می‌توان 
نقبی به زندگی آنان زد. زن بعد از کلنجار با خود و افکار پریشانش 
دچار حالت تهوع می‌شود و انگار می‌کنیم او نه چون ویار دارد بلکه 
به خاطر زندگی پوچی که او را احاطه کرده است بالا می‌آورد. و 
اما داستان »پری« درباره زنی آوازه‌خوان است که شهرت بسیاری 
داشته ولی مدت مدیدی است که از این کار منع شده و حتی مادر 
و شوهرش هم او را به واسطه آواز خواندن طرد کرده‌اند و این دور 
ماندن از هنر و خانواده‌اش چنان به او فشار آورده که باعث شده 
او را در بیمارستان روانی بستری کنند. او حتی در این موقعیت 
هم به جاودانگی فکر می‌کند اما تنها می‌تواند در این دنیای 
حقیر و کوچکی که برایش فراهم آورده‌اند با زخم و زیلی کردن 
دست‌هایش با در یک قوطی نوشابه روی درخت نام خودش را 

حک کند. 

یک کتاب و هفت داستان

فیض شریفی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«  : 

 اثر ادبی بدون 
 رسالت اجتماعی، 

موثر نيست
     اهل‌قلم باید به مسائل اجتماعی

 و سیاسی اشراف داشته‌ باشند‌

 سروش مظفر مقدم 
نویسنده و منتقد ادبی

نزدیک‌ترین شخص در عرصه روشنفکری به »م. 
امید« جلال آل‌احمد بود


